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 البلاغه( نهج یهابر داده ی)مبتن  یماسگر یکنش  ی جنگ جمل بر اساس الگو یلتحل 

 
 **   متانت خو یمهد *  یآزاده عباس

 01/11/1401تاریخ پذیرش:    1401/ 23/04تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ترامل ایشاان  ی  هو نحوآن حواف   ، نبفدهای  های دوران خلایژ امیفالمؤمنینیکی از جلوه

بفخی از وقایع این نبفدها نیاز به کاویدن دارد تا زوایای م تلف آن  اسااژ.  آن دوران  با ناسااازگاران  
این وقائع  شفح   یل وتفصتواند بهجدید می  استفاده از علوم و  شناسی«دان  »روایژ تف شود.  روشن

گفیماس اساژ که بایژ روایژ را به شاکل  الگیفداس  پفدازان این عفصاه کمک کند. ازجمله نبفیه
پوشای از تفاو  محتوای داساتان، آن را دارای  گفامفی و دساتوری زبان نزدیک دانساته و با چشام

یک طفح کلی با شااا  کنشاااگف مرفیی    تفسااایف روایژ بفای    گفیماس  .داندکلی می  ایشااااکله
تحلیلی   -  یبا روج توصایف   جساتار. این  تا زوایای پنهان آن را بفای م اطب روشان شاود  کندمی

نبفد جمل،    از  البلاغهروایژ نهج ف رویرا ب   ب شایی شا این الگو   ارکان م تلف  ،اساژ   درصادد
ساااازی نشاااان  نتایج این پیادهارائه نماید.   این جنممند از حوادث  شااااکله  یو دریایت پیاده نموده

را در    یتوجهلاغه در هف شااا  ب   الگوی کنشااای گفیمااس، عباارا  قابلالبکه نهج  دهدمی
دهد که کنشاگف اصالی طلحه و زبیف  البلاغه نشاان میهای نهجمیان گزارده اساژ. کاوج گزاره

 .چفخدآنها می  و ریتار  اند و کن  سایف ایفاد حول حفکژ بوده

 :هاکلیدواژه
 .البلاغهشناسی، گفیماس، نهججنم جمل، الگوی کنشی، روایژ 
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 بیان مسئله -1

که بی    های تاریخ زندگانی امیفالمؤمنینپژوه   یهیکی از مقولا  موردتوجه در گساااتف 

های  داده در زمان ایشاااان اساااژ. در تمامی این ساااالنبفدهایی رف  گذرد،آن می  ساااال از  1400از
نگاشااته   یهای درازدامننوشااته  هاجنماین  طولانی در خصااو  ابراد، ژریا، علل و چفایی پیدای   

به گواهی تاریخ یکی از این نبفدها که در نزدیک شهف بصفه صور  گفیته اسژ و مورخان   شده اسژ.
(.  144  ،1373  جنم »جمل« اسااژ )دینوری،  اند،کاویدهو محدثان آن را در منابع تاری ی و حدیثی  

های حدیثی نیز بف کشف ابراد گوناگون این نبفد کمک شایانی  جوییپی  ی،تاری ی هاعلاوه بف انگاره
 کفده اسژ.

غیفه  شاناسای و روایژشاناسای و شاناسای، نشاانهامفوزه علوم گوناگونی مانند زباناز ساویی دیگف  
توانند مسااایفی نو در مطالرا  دینی بگشاااایند و در یهم کتاب و سااانژ کمک  که می  اندیایتهرشاااد 

های  ها و حماسااهویژه داسااتانمتون و به  مطالرههای نوین در شااایانی داشااته باشااند. یکی از شاایوه
فد« یا »الفوایة« گفته میتاری ی روایژ شااود. در این شااناساای اسااژ که در زبان عفبی به آن »السااّ

ازجمله حماسه، تفاژدی،    ،رود و انوا  م تلفیادبی به شمار می  یگونهیکروایژ    ،مطالراتی یهشیو
های وجه بفتفی این روج بف ساایف شایوه .اساژ دادهیداساتان کوتاه را در دل خود جاکمدی رمان و 

به ابراد گوناگون داساتان   دهد و باتوجهقفار می  یلراتی آن اساژ که سااختار »روایژ« را موردبفرسا مطا
دید زمان و مکان و غیفه امکان اساات فاج روشاامند مرانی    یهزاوی  ،هاشاا صاایژ  ،از قبیل، روایتگف

 یبفا اییوهمتد شاا   ینبف اساااس ا  یژ«»روا  یلساا ن تحل یگفآورد. به دنهفته در روایژ را یفاهم می
  یک موجود در   هاییچیدگیکه پ  دهدیامکان را م  یناسااژ و به م اطب ا یبدان  از امور غا  یدتول
 .یابدپنهان آن دسژ  یایرا در  کفده و به زوا  یژروا

تااااا بااااف ساااااختار روایژ   اندیدهشناسی کوشهندگان علم روایژوگذشته تاکنون پژ  یهااز زمان
عناصااف سااازنده روایژ مرفیی کنند. یکی از   یهرا بف پای  شااناساایروایژتأکید کفده و الگوهای متردد  

تبار اساژ.  شاناس مرفوف لیتوانینشاانه -  1شاناسای الگوی کنشای گفیماس الگوهای مطفح در روایژ
 های داستان تکیه دارد.این نبفیه بف نو  عملکفد و چگونگی کن  ش صیژ

___________________________________________________________________ 
1. Algirdas Julien Greimas 
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  البلاغه نهج بفدن از متنپژوه  حاوف ومن گزارج م تصف از جنم جمل، سری دارد با بهفه
ی  . این سا ن بدان مرناساژ که انحصاار دامنهاین جنم بپفدازد  شاناساانهیژهای روابه بفرسای مؤلفه

اسااااس  ینبفاالبلاغاه خواهاد داشاااژ.  ی نهجهاادادهنتاایجی مبتنی بف    حتمااً البلاغاه  بحات در نهج
بفرسای   البلاغه،های نهجکه با توجه به گزاره پفسا  اساژبه این  پاسا گویی    درصاددپژوه  کنونی  

این الگو چه کنشاگفانی    یهاساژ  بف پای  یفپذامکان  چگونه  و تحلیل جمل بف اسااس الگوی گفیماس 
در نقطاه مقاابال  بوده یاا چاه کساااانی    یاارعنوان کن اناد  و چاه کساااانی باهدر این نبفد نق  داشاااتاه

اند  میزان تأثیف هف یک از آنان در به وقو  پیوستن این حادثه چه میزان  ودکنشگف ایفای نق  کفده
 بوده اسژ 

در   اهمیژ این پژوه  بدان جهژ اسژ که چگونگی کنشگفی و نق  عایشه همسف پیامبف
عنوان یکی از مسااائل اختلایی میان یفیقین مطفح بوده اسااژ. به دیگف ساا ن به  این جنم همواره

ین بف احکاایاژ از آن دارد کاه دو نو  دیادگااه این خصاااو  وجود دارد. گفوهی    شااادهانجااممطاالراا   
نبفد به صااالاحدید و تحفیک او   ینا  یرنیاساااژ؛ باورند که عایشاااه کنشاااگف اصااالی این جنم بوده 

بازیگف در   صافیاً که عایشاه   دارند اعتقاد. گفوهی دیگف  (2/551،  1959بلاذری،  اساژ )  گفیتهشاکل
ی این هاپفسا رساد پاساخ به باشاد. به نبف می  شاده  تماماگفچه این جنم به نام او  ؛ساایه بوده اساژ

 یژ بتواند به حل این مسئله کمک کند.نها درپژوه   
ازجمله مشااتفکا  لفبی بوده در    «روایژ» یهنکته شااایان توجه در این پژوه  آن اسااژ که واژ

رود. ازآنجاکه  زبان یارسااای و عفبی دارای کارکفد ت صاااصااای اساااژ و به مرنای »حدیت« به کار می
نماید که اصااطلاح  البلاغه اسااژ؛ لذا توجه به این نکته واافوری میخاسااتگاه این پژوه  متن نهج

حدیت در مطالرا  علوم قفآن و حدیت متفاو  اسااژ.    یشااناساای« اساااساااً بامرنا»روایژ« در »روایژ
 عدم توجه به این مسئله ممکن اسژ موجب سوءتفاهم م اطب این جستار گفدد.

 پیشینه •
این پژوه  لازم اساااژ به این نکته پفداخته شاااود که تحلیل و بفرسااای  یهدر یادکفد از ساااابق

عنوان یکی از موواااوعاا  موردعلاقاه پژوهشاااگفان از دیفبااز باه  نبفدهاای زماان امیفالمؤمنین

هایی متفاو  به رشته تحفیف درآمده اسژ. ازجمله نوشتارهایی  هایی نیز با دیدگاهمطفح بوده و نگارج 
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را جنم جمل   کهمفید اسااژ    شاایخ  یهاسااژ، نگاشاات کفده  یییفسااا»جمل« قلم یهکه در عفصاا 
 داده اسژ. واکاوی کفدهکلامی، حدیثی و تاری ی   یهتناسب هف موووعی در سه دستبه

از جها  دیگف نکا  آن را   نیزو بفخی    اندیسااتهمووااو  نگف این شااناسااانه به بفخی با نگاه تاریخ
توان به مقاله »بفرسی کن  گفتاری امام  شده میهای انجام. بفای نمونه از میان پژوه اندپژوهیده

نازی قنبفی   یهدر مرفیی اصااحاب جمل بف اساااس روج تحلیل محتوای کیفی« نوشاات  علی

شاده  البلاغه چا های نهجپژوه   1399پاییز ساال   66د که در شاماره کف پفی انی و دیگفان اشااره 
باه این رخاداد نگااهی دارد. مقاالا  باا روج تحلیال محتوا  دیگف باا عنوان   یهاسااااژ. این پژوه  

مجید حسینی و   یهدر مدیفیژ بحفان جنم جمل« نوشت  حوف  علی یهشناسی سیف »پویایی

با   اساااژ که  1396مدیفیژ اسااالامی    یهمجل  چا  شاااده در  ساااال پاییز  100ه دیگفان در شااامار 
های پویایی مدیفیژ بحفان در جنم جمل شااناسااایی و گیفی از نگفج پویایی ساایسااتم حلقهبهفه
  نگاهی  یهاسااژ. پژوه  حاوااف سااری دارد با زاوی  شاادهیترادلی در بحفان جمل بفرساا  یهنبفی

از منبفی جدید و   کنشاای  یلتحل  یرنی  ؛شااناساایروایژهای تحلیلی  از شاایوه  یفیگ متفاو  و با بهفه
 البلاغه، به تحلیل و بفرسی نبفد جمل بپفدازد.مبتنی بف نهج

 مبانی نظری  -2
 رسد:عنوان مبانی نبفی وفوری به نبف میپی  از ورود به بحت اصلی، ذکف چند نکته به

 . نبرد جمل2-1

صاااب  روز دهم )مفیاد،  بود کاه    در زماان زمااماداری امیفالمؤمنین  نبفدجنام جمال، اولین  

میان    این نبفد(.  2/351،  1409  هجفی اتفاو ایتاد )مسارودی،  36اول ساال    یجماد  (201،  1383
 /5،  1374  ،الواقدیشاان در بصافه )، با طلحه، زبیف و هوادارانن و ساپاهیا  امیفالمؤمنین علی

 داد.روی (  2/363،  1995  )یاقو  حموی،به نام خفیبه   یا( و در منطقه158
ای بفخوردار  از اهمیاژ ویژهشاااهف بصااافه در آن زماان باه دلایال م تلفی چون زارعاژ و تجاار ،  

درخواساژ زمامداری بصافه توان گفژ دلیل  رو می(. ازاین1/430،  1995)یاقو  حموی،    بوده اساژ
  الحدید، در روزهای آغازین برد از بیرژ )ابن ابی  امیفالمؤمنینبه   طلحه و زبیف از ساااوی  و کویه

عبااس، زبیف و طلحاه را بفای زمااماداری  بنعباداللاه  کاهی(، همین بوده اساااژ. هنگاام1/232،  1965
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به یفمودند: »کویه و بصافه شهفهای ثفوتمندی هستند. اگف آن   بصافه و کویه پیشانهاد داد، امام

ساوی خود جلب کفده دو به زمامداری این شاهفها بفساند، ایفاد نادان و اشا ا  واریف و ناتوان را به
توان از میهمچنین،    .(71،  1401اندازند« )دینوری،  می  یساا تو اشاا ا  وااریف و ناتوان را به

تأییدی بف این موواو   مهف    یهمثاببه  عنوان مفکز خلایژ توساط امیفالمؤمنینانت اب کویه به

 (.219،  1381)محفمی،   یاد کفد
توان به می  اند. از آن جملهعوامل دیگفی در بفوز این نبفد نق  داشاته  ،ایزون بف آنچه ذکف شاد

شادن اختلاف طبقاتی اشااره کفد که از زمان خلفا به وجود آمده بود. آنجا که طلحه و زبیف،  کنیشاهر 
،  1396. به همین خاطف تصامیم به ایجاد یتنه نمودند )حسانی،  دیدندیمنایع مادی خود را درخطف م

کنندگان جنم، حواور عایشاه در حج و سا نفانی  توساط شافو   یفادشادهدلایل ادیگف  ازجمله  (.  115
(  32  ،1383  مفیاد،و اصااالاح اماژ )  ازمنکفیمرفوف و نه، امفباه(4/459،  1967  ،یطبف ایشاااان )

( در کتب تاری ی آمده 2/551،  1959  خواهی قتل عثمان )بلاذری،توساااط اصاااحاب جمل، خون
 اسژ.

توان باه پیادای   می  آن  ازجملاهپز از اتماام این نبفد آثاار و عواقبی بف آن متفتاب بوده اساااژ کاه  
اسالامی    یهساازی تففقه در جامرکفدن خلایژ توساط مراویه، زمینهجنم صافین و نهفوان، موروثی

اسالامی    یهریتن امنیژ جامر، از بینتوانیهمچنین م  .(2/233،  1387  د )عساکفی،کف و... اشااره 
آثار این جنم قلمداد    هالمال را از جملاصاحاب جمل به یفماندار، مفدم بصافه و بیژ  یهدلیل حملبه

 .(172نمود )خطبه،  

 شناسی . روایت2-2

داساتان بند در رود، حاصال تفکف قالبشاناسای که ب شای از علوم ادبی نوین به شامار میروایژ
های نقد توان اولین شا صایتی که در مکتب یفمالیسام روسای سااختارگفایی را ازجمله روج اساژ. می

ها  مدلی را بفای تحلیال داساااتاان  پفا مرفیی نمود.    1روایژ و داساااتاان مطفح کفد »ولادیمیف پفا «
»روایژ« را  ونمود؛ ا  تبیینخود را    یا های پفیان« نبف شاااناسااای قصاااهو در کتاب »ری ژ  کفدارائه 

قبل  حالژ  متنی مرفیی کفد که ترییف حالژ از وواریتی مترادل به غیفمترادل و بار دیگف بازگشاژ به 

___________________________________________________________________ 
1. V. Prop 1895-1970 
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های گوناگون داساتان را بف و یفه ویژه یا کارکفد را یایژ و جایگاه  31وی   .(53  ،1386  اساژ )پفا ،
کفد.    یگذار نام  1شااانااسااای«اج را »ری اژشااادهگوناگون بناا کفد. او طفح ارائه  یهااسااااس نق 

  های یک داساااتان هفژ حوزه عملکفد را مرین نمود )حاجی آقابابایی، همچنین، بفای شااا صااایژ
1398،  18-19.) 

اند؛ مثلًا بنژ  شاناسای« ایفادی دیگف نیز تراریفی بفای »روایژ« ارائه دادهغیف از پفا  در »روایژ
  بنادی یاانمیااناه و پاا  یهاز حوادث کاه دارای نبم خاا  کاه از دیبااچا   یاو رویال روایاژ را »باه مجموعاه

بناابفاین ترفیف، تحلیل روایژ    ؛(67  ،1388  اند )بناژ و رویل،خاصااای بفخوردار اساااژ« ترفیف کفده
ایفاد اساااژ و نیز یفاتف از اینکاه ایفاد چگوناه   یپفداز هاای قصاااهباالاتف از کشاااف روج   یامسااائلاه

دهند. در حقیقژ تحلیل روایژ روشاای بفای های زندگی خود را دوباره منتشااف کفده یا خبف میتجفبه
 کند.  پدیدآوری دان  از امور غایب اسژ و به در  مفاهیم نهفته روایژ به م اطب کمک

شااناساای« قفار گفیژ؛ ولی به علژ نبفیا  »روایژ  یهکه بردها شاااکل کفد پفا  الگویی را ارائه
را به ایجاد ترییف در   شااناسااانیژکند، رواهایی که در شااناخژ روایژ ایجاد میبرواای از محدودیژ

و   هاامطاابق باا روایاژای بهتف  مجبور سااااخاژ. این امف باه این دلیال بود کاه بتوانناد نموناه  او  یهنبفیا 
شااانااس و زباان  2»الگیفداس گفیمااس«شااانااساااان  این روایاژهاا عفواااه نماایناد. ازجملاه  داساااتاان

 د.کف پفا  تدوین   یهاج را بف اساس نبفیشناس اهل لیتوانی اسژ که نبفیهنشانه
ها را بدون توجه به با قالب روایژ شابیه دانساته و داساتان را وی قالب گفامفی و دساتوری زبان

(. او اعتقااد دارد یراالیاژ  110  ،1383  داناد )گفین و لیبهاان،محتوا دارای یاک ساااااختاار کلی می
او جها    یهآوردن گفامف روایژ اساااژ. قابل ملاحبه اساااژ که نبفیدساااژگفان روایژ، بهتحلیل

 (.38  ،1398)حاجی آقا بابایی،    گیفدیدر بفم را  تفی از روایا عمومی
دهاد )دیناه سااان،  عملکفد پفا  را باه ساااه جفاژ متقاابال کااه  می  یهگفیمااس، هفاژ حوز 

(. شا صایژ اصالی در نبف وی در پی رسایدن به نتیجه اساژ و در مسایف با مقاومژ از 127  ،1389
شااود تا به هدف خود بفسااد. از نبف گفیماس در کنار یفد شااود که مانع او میرو میطفف دیگفی روبه

___________________________________________________________________ 
1. mortoloje 
2. 1917-1992 
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گیفند. وی هف روایژ را متشاکل از شا  کنشاگف  نیز از هدف او نتیجه مییگفی  ایفاد د یا  قهفمان یفد
 (.86  ،1983  کند )گفیماس،داند و بف سه تقابل قسمژ میمی

طفف مسائله با ارزشای  کار اساژ و به  یهشا صایتی که اجفاکنند  1قهفمان کنشاگف )یاعل(:  -1
 تفین ش صیژ داستان اسژ که خالق کاری اسژ.رود. مرمولًا کنشگف، اصلیمی

کشااند یا طفف آن میمقصاودی اساژ که کنشاگف را به2ارزشای )مفرول(:  یهموواو  یا مسائل  -2
 دهد.کارج را روی آن انجام می

 یفستد.قدر  و قابلیتی اسژ که کنشگف را به دنبال مطلوبی می  3ابفیاریگف )یفستنده(:  -3
 بفد.کسی اسژ که از اعمال کنشگف سود می  4نفع:پذیف یا ذیکن   -4
 رساند.به کنشگف بفای اتصال به شیء ارزشی کمک می  5:یاردهنده یا کن یاری -5
 کنشگف بفای رسیدن به شیء ارزشی اسژ.  یهبازدارند  6م الف:  -6

  ی جاا خود از کنشاااگف باه  یهکاه گفیمااس در انادیشااا   اساااژ  توجاه باه این نکتاه در خور یاادآوری
های عوامانه داساتان یهاین نمونه روایی بف پای ازآنجاکه  .اساتفاده از شا صایژ اساتفاده کفده اساژ

گونه روایا  با مفهوم شا صایژ که مفهومی مدرن مواجه نیساتیم؛ درنتیجه  تفسایم شاده اساژ و این
گزار عاملی اساژ که ، کن ونبفیه ا  یهکند. بف پایخود از کنشاگف اساتفاده می  یهگفیماس در عقید

پذیف از آن بهفه ببفد. در یفایند  کند تا کن طفف چیز ارزشااای یا مقصااادی راهنمایی میکنشاااگف را به
 .شوندگفان مانع او میکنند و ودکن یاران او را یاری میدهندگان یا کن کاوج، کنشگفان یاری

___________________________________________________________________ 
1. subject 
2. object 
3. sender- destinateur 
4. receiver- destinataire 
5. helper-adjuvant 
6. opponent- opposant 
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 یماسگر   یکنش  یالاو   ۱-نمودار  

شااکل روایژ تصاافی  کنند و در به اند تا ی تگان ساااختارگفا همچون گفیماس تلاج کفدههیف 
دید راوی، زمان و مکان و غیفه  یهسودمند همچون طفح، ش صیژ زاویاین مورد به بروی عوامل 

رو دو عاامال مکاان و زماان از عوامال اصااالی و مهم یاک روایاژ باه شاااماار  اناد؛ ازایننیز توجاه داشاااتاه
شا  کنشاگف از منبف  های روایژ تف نیز بیان شاد از نبف گفیماس کن پی طور که  روند. همانمی

 یا ش  کاراکتف قابل کاوج اسژ.

 ی الگوی گریماستحلیل کنشی نبرد جمل بر پایه -3
  حکوماژ نبفد جمال اولین جنام تحمیلی در ابتادای    ،کاه در ب   مباانی نبفی بیاان شااادچناان

رقم خورد. تحلیل این نبفد بف اساااس    نتیجه به نفع سااپاه امیفالمؤمنینکه  بود  امیفالمؤمنین
دهاد.  الگوی کنشااای گفیمااس زوایاای جادیادی از این رویاداد مهم تااری ی را بفای ماا نشااااان می

هم بفخوردار اساژ؛ در ادامه جنم جمل بف   طور که بیان شاد، این الگو از شا  وجه مفتبط باهمان
 .خواهد شدبفرسی    گفیماس  طفح و مبتنی بفالبلاغه  های نهجاساس داده

 (object). کنشگر3-1

دهد و  یفدی اساژ که عملی را انجام می  1طور که بیان شاد شاناسانده یا کنشاگف )یاعل(همان
تفین شاا صاایژ داسااتان اسااژ. از واکاوی . غالباً یفد کنشااگف، مهمرودیارزشاای م  یءسااوی شاا به

___________________________________________________________________ 
1. subject 
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حکمژ بیان شااده به نبف صااور  خطبه، نامه یا  البلاغه مفبوط به جنم جمل که بههای نهجگزاره
شااا صااایژ اصااالی و  بفخی دیگفطلحه، زبیف و   ؛ ایفادی همچونکه در روایژ نبفد جمل  رسااادیم

چنین نیساااژ کاه حواااف     اناد ودرواقع آغاازگف جنام آنهاا بوده  را بف عهاده دارناد و  این نبفد  محوری
های کنشاگف را شا صایژنیز این   کنشاگف اصالی قفار گیفند. امیفالمؤمنین  امیفالمؤمنین علی

بفای نموناه در خطباه  عنوان آغاازگف جنام مرفیی میباه ما البلاغاه باا عباار نهج  9نماایناد.  َََ   َ«
َُ ا« نَ اِ مُ ا َ  أَ عََ را

َ
ی مهم  (؛ باه بیاان این نکتاهدنادیا دناد و چون بفو درخشااا یا چون رعاد خفوشااا )  ؛أ

صااااحاب بن عبااد؛  ؛  2/34،  1402الففاهیادی،  )یادکفدن  تهادپفدازناد. »ارعادوا« در لراژ باه مرناای  می
و ارجا  اسااژ ولذا واامیف »واو« نشااان از کنشااگفی  »ابقفوا« به مرنای ایجاد تفس  ( و422،  1414

 (.1/226،  1371قزوینی،    ؛159/3  ،1400خوئی،  ) طلحه و زبیف دارد
اح ةُتا لَنَكُ لُ َ  دَماح  :  یفمایدحواااف  می  137در خطبه  حواااف   همچنین   اْ لُبُ أَ حَ اَ تا لَیَ ُْ َُّ

َِ   َ«
َ كُ لُ« خواهناد کاه خود  یرا م  یاناد و انتقاام خونطلبناد کاه خود تف  کفدهیرا م  یآنهاا حقّ   ،ةُتا سَََََ

نشاان از آن دارد که طلحه و زبیف که دو یفمانده اصالی ساپاه جمل بودند که به   این عبار   اند؛ تهیر 
 (.5/505،  1375)مکارم شیفازی،  طلب خون عثمان که خود ری ته بودند، جنگی را آغاز کفدند  

البلاغه حکایژ از آن دارد که کنشاگف اصالی ی نهجهاآموزهآید که یماز آنچه بیان شاد به دساژ 
 .اندبودهدر جنم جمل طلحه و زبیف  

 (subject)شیء ارزشی . 2-3

ساوی آن  هدیی اساژ که کنشاگف به 1ارزشای  ءدر ب   مباحت نبفی بیان شاد که منبور از شای
به دیگف س ن کنشگف اصلی بفای انجام کن  خود،    دهد.یبا عمل  را بف روی آن انجام م و  رودمی

بیان شااد که بف اساااس الگوی    تفی پ  رود؛سااوی تحقق آن پی  میکفده و بههدف مهمی را دنبال  
 ءاصاالی هسااتند؛ حال در ب   شاای انکنشااگف  بفخی دیگفگفیماس در جنم جمل طلحه، زبیف و 

و در  ها در جنم جمل هدیمند بودهالبلاغه کن  آنکه بف اساااس نهج  شااودیارزشاای نشااان داده م
 (.137 : خطبه  .  راسژ )  مسیف

___________________________________________________________________ 
1. object 
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خواهی عثمان قیام کفدند   اهف کنشاگفان جمل به خون  دربنا بف نبف مشاهور  درساژ اساژ که 
را مشااا ص   نکاا  دیگفیالبلاغاه در این عنوان باازخوانی نهج؛ اماا  (9/96،  1965  الحادیاد،ابن ابی)

بَا البلاغه آمده اساژ:نهج  202ی که در حکمژ  نماید. ازجمله عبارتمی ُُ َ  فَى ت» ُُ نَكَا ََُ ا  َُّ
َ
مَُ« عَلَى أ

نَ« ما
َ ا اَجا َْ ک یم که ما در حکومژ شاااف یرژ کفدیبا تو ب»ف خدمژ امام آمدند و گفتند:  یطلحه و زب  ،ةَ

کُ فى ةْا اجالبلاغه مقصاود از »شاارحان نهج  «.میتو باشا  « را شافاکژ در امور حکومژ و منَََنكا
اساژ که بنا بف آنچه گذشاژ،    ذکفیانشاا.  (6/1179،  1379  اند )ییض الاسالام،خلایژ بیان نموده

تقاواااای   عمفه از حواااف  امیفالمؤمنین یهقبل از شااافو  جنم و ریتن به مکه به بهان آن دو
 .(1/232،  1965  الحدید،)ابن ابی  نموده بودندیفمانداری کویه و بصفه را 

عنوان هدیی باشااد که طلحه و زبیف تواند بههدف از خلایژ در مناطقی چون کویه و بصاافه می
اند. به دیگف ساا ن، شاایء ارزشاای که کنشااگفان این روایژ به دنبال  بدان خاطف لشااکفکشاای کفده

توان از این هادف  اناد، حکوماژ و خلایاژ کویاه و بصااافه بوده اساااژ. البتاه میدساااتیاابی باه آن بوده
 ی عثمان بوده اسژ. واهنخوهدف   یهعنوان هدف پنهان یاد کفد که در سایبه

 (helper)گرابر یاری -3-3

.  یفساتد یعامل یا نیفویی اساژ که کنشاگف را به دنبال خواساته و هدیی م  1بیان شاد که ابفیاریگف
ناگزیف از همفاهی نیفویی مایوو نیفوهای    بفسااد،خود   مقصااوددرواقع بفای آنکه کنشااگف اصاالی به 

 دوتوان در جنم جمل از حکایژ از آن دارد که می  بفرساای ساا نان امیفالمؤمنینعادی اسااژ.  
 :عنوان ابف یاریگف یاد کفدنفف به

 عایشه 3-3-1

رود )بلاذری،  ی کنشاگفان اصالی نبفد جمل به شامار میبف اسااس کتب تاری ی، عایشاه در زمفه
  باا جنام باا امیفالمؤمنین باه ایشااااان در رابطاه    ی کاه حتی پیاامبفاانادازهباه(  2/551،  1959

البلاغه دال بف این در نهج  (؛ اما بیانا  امیفالمؤمنین57،  1402اساااکایی،  هشااادار داده بودند )
عنوان کنشااگفان اصاالی جنم جمل بفای رساایدن به اهداف خود  مطلب اسااژ که طلحه و زبیف به

یفمایند:  می  173عایشاه را با خود همفاه سااختند و او را به این مسائله وادار کفدند. حواف  در خطبه  

___________________________________________________________________ 
1. sender- destinateur 
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تَ صََََلى اللَت عل  ةَ رَسََََُ لَ اَللََّ مََ َُ ا تَجُنَ أَ حُنا نَ ََ ا  یَ»فَ ََْ نَائَ مَ ََََََ اَُ ةُ عَ مََ
َ ا لُجَنَ اَجا ت كَعََ  -ت    لَ

 َْ وَ ااَةُعَا فَ یمُتََ  سََ َُ ا  ٍَ فََِّبَسََ نَ بَصَا لَى اَلا َِ ا 
َْ
َِ نَحَا حَبَ  ىلَِ  اِ عَا َ  أَ َْ یُ لَ تَ صَلى اللت عل یُِ ت   یسَ رَسَُ لَ اَللَّ

عَا َ  لَغَ  ُْ ه شیعا - و همسف رسول خدا    فدندکشان بف من خفوج )طلحه و زبیف و یاران  ؛نَةَعَا«ی لت لَ

بفند، آنان به بصافه روی می یفوشاانبفدهه به بازار  کنیزی را کشایدند، چونان  کرا به همفاه خود می  -
را در   حفم پیامبف  نینشاا پفدهبودند؛ امّا   داشااتهنگههمساافان خود را پشااژ پفده   کهیدرحالآوردند،  

ها  جاد أخفَ قَ  »وَ . بفخی عبارا  موجود در بروای شافوح؛ مانند:  (قفاردادندبفابف دیدگان خود و دیگفان 
(، اشااره به این 2/332،  1380؛ جحاف،  2/157،  1406...« )راوندی،  فیبة و الزُ لحَ ما طَ ه  سا  أنفُ   جل  لأ  

مطلب دارد که طلحه و زبیف، عایشااه را جهژ پیشاابفد اهداف خودشااان به همفاه بفدند و ساا ن امام  
عنوان یک  عنوان یک کنشااگف در میدان حاوااف نبوده اسااژ؛ بلکه بهنشااان از آن دارد که عایشااه به

 پفداخته اسژ.رسان به ایفای نق  یاری
آمده   13ی  به مفدم بصاافه که در خطبه  یفالمؤمنینامی این خطاب  هواسااطبهشاااید بتوانیم  

اِ البْیعَة«اناد:  اساااژ و یفموده َُم العنأٍی  ألبَ َُ نق  کنشاااگفی ایشاااان در جمال را   »كُُتُت 

ی کنشاااگف و رساااد، اثبا  هف دو حوزهکه از اطلاو این عبار  به نبف مینمود؛ اما آنچه  اساااتدلال  
البلاغه، تقییاد این عباار  به ابفیاریگف، گویاتف به ابفیاریگف اساااژ که پز از تحلیال دیگف عباارا  نهج

 رسد.نبف می

 معاویه 3-3-2

یان اساااژ. سااافیاببنیةمراوعنوان ابف یاریگف یادکفد،  توان بهیمیکی دیگف از کساااانی که از او 
 یلااز لابهتوان  رساانی مراویه پفداخته نشاده اساژ؛ اما میبه یاری  صافاحژبهالبلاغه  در نهج ازآنجاکه
اساتنباط  و نیز وجود شاواهد تاری ی بف این موواو ، این مطلب را   با مراویه  امیفالمؤمنین  سا نان

تَ  یفماایناد:  خطااب باه مرااویاه باه کناایاه می  امیفالمؤمنین  البلاغاهنهج  64  یهنااما نمود. در   »َ  ذَكَنا
وُ 
َ
َِ   ىأ َِّةَ َ  الءَ لا َِ تُ  تَلا تُ َِ یََ ءَلا َُ ةَ َ   مَائَََََََ َِ تُ 

دا نَّ نَ ینَ َ  ََََََ عَصََََا تُ فَیَ   لَِ ت لَِ الا اُ تَ عَ نٌ غَبا ما
َ
َ  ذَلََ« أ

رُ فَ یعَلَ  اْ مُ لَ یَ« َ  لَا الا َِ د نمودم و یشاااه را تبریف را من کشاااتم و عایگفته بودی که طلحه و زب؛ )««یتَ 

ساژ و یانی نین مسائله ز ین امور به تو ربطی ندارد، تو را در ایان دو شاهف کویه و بصافه یفود آمدم؛ ایم
به غیبژ مراویه   این کلام بیانگف تأکید آن حوااف .  (ازی ندارد که عذرج را از تو ب واهمیهم ن
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ی غیبژ کند و اگف دخالتی ندارد، پز حساابفسای از امسائلهدر این جنم اساژ و اینکه اگف کسای در 
گاذارد کاه  صاااحاه می  این مطلاب( همچنین بف 5/209،  1401این امف بفای چاه اساااژ  )ابن میثم،  

مراویه به زبیف نامه نوشاژ و الحدید آمده اساژ  ابیچنانکه در شافح ابن یاریگفان اساژ وابف مراویه از  
(. با این 1/232،  1965  الحدید،ابی)ابن  گساایل کفدسااوی بصاافه و لشااکف جمل  سااپاهی از شااام به

 مند بوده اسژ.توان دریایژ که لشکف جمل از یاریگفی دیگف همچون مراویه بهفهاوصاف، می
واکاوی شاواهد تاری ی نیز گواه بف این اساژ که مراویه لشاکف جمل را از ریتن به شاام منصافف 

تشاااویق   ( و همچنین طلحاه و زبیف را در جنام باا امیفالمؤمنین7/258،  1408کفد )ابن کثیف،  
ا َ ای یفمودناد:  در خطااباه  نمود. حواااف می اأَ مُمََ ما كََ ََْ لَ   ةُ تَ»َ  لَ َِ  

َِ امَ یكَتََ َََّ ا مَلَِ اَلَََ عََ َِاح   َْ ا كَتََ
عَا فَ ت ُْ مَعُ وُ یاَ در را یفیب داد. این   هاآنای نوشااژ و از شااام نامه  هاآن، )مراویه بفای «ىتَ فَكَتَعَالُ عَ

،  1965الحادیاد،  ابیو ابن  162،  1383این امف را از من کتماان کفدناد( )مفیاد،    هااآنی بود کاه  حاال
کنایه   به  28  یهنام  ازدر ب شااای    خود نیز به یکف خلایژ بود که امیفالمؤمنین (. مرااویه1/310

ااَ«دارد که:  کند و ایشاان را از این امف مبفا مییماین موواو  را گوشازد   َْ لَ ََ ااَ ال َُ اِ
َ
ااَ َ  أ َْ لَ ََ  »َ  مَا لَل

  ی بند ن امف و درجهیه را بفای دخالژ در ایساتگی مراویژ و شاایهلدرساژ اساژ که حواف  در اینجا ا
(؛ اما باید توجه  4/437،  1401داند )ابن میثم،  ید میلژ و بفتفی برین را در یوااا یصاااحابه و مهاجف 

بیان شااد، آنجاکه   ی دیگف نیز در جنم صاافین از سااوی حوااف اگونهبهاین کلام   داشااژ که
ْیفمایند:  می لَْااَ الَّ ََ َ« مَلَِ ال َُّ یفَةُ«ت»َ اعلَت أ ََ تُ ال

ُْ  (.29،  1382)المنقفی، لَِ لا لََِّلَ لَ

  ی ه را جلوگیفی از یتن  بفخی از شاافوح نیز هدف از عفو عمومی بصاافه توسااط امیفالمؤمنین
 (.9/422،  1375دانند )مکارم شیفازی،  یمجدید مراویه 

البلاغه حکایژ از آن دارد که عایشاه و مراویه ی نهجهادادهآید که بیان شاد به دساژ می ازآنچه
 .اندرساندهور شدن این جنم یاری  دو ابفیاریگف این نبفد مهم هستند و به کنشگفان اصلی در شرل

  (receiver)پذیر. کنش3-4

کسای اساژ که از   کنندهیایژنفع یا در ذییف؛  پذارزج یا کن   یهگیفند  ،طور که بیان شادهمان
وقتی کنشاااگف اصااالی یرلی را   دیگفیاانبباه  ؛بفدبهفه می داده در یاک واقراهیرو   یهاااعماال و کن 

نبفد  البلاغاه مفبوط باه  هاای نهجگزارهواکااوی  .  شاااونادیاز کن  او گفوهی منتفع م  دهاد،یانجاام م
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جنم جمل سا نی    نفعو ایفاد ذی  یفانپذکن دقیق و صافی  از   صاور بهدهد که یمنشاان جمل  
.  اندبفخی از ایفاد از این کن  منتفع بودهکه   آن اساژکلام نشاانگف   یاساژ؛ اما یحوابه میان نیامده  

 در ادامه به هف یک از این ایفاد اشاره خواهد شد.

 زبیربنعبدالله 3-4-1

در حکمژ   . امیفالمؤمنینبَفدپنداشاااژ از جنم جمل بهفه میایفادی بود که می  ازجملهاو 
، اگفچه از اصحاب  زبیفبنعبداللهداند.  روی زبیف را پز از تولد پسفج میالبلاغه، علژ کجنهج 453

ا هار  ده و آشاااکارا  یدر باطن کایف گفد  یرنی؛  زنادقه درآمد یهدر زمف بردها   یبود؛ ول رساااول خدا  
  داد )ییض الاسلام، را لرن و دشنام می  هاشم بود و امیفالمؤمنینینمود. وی دشمن بنیمان میا

و همچنین شاااواهاد تااری ی مبنی بف   زبیفبنحاال عباداللاهنقال و شااافح  ین(؛ بناابفا6/1295،  1379
که او   یایژتوان به این نتیجه دساااژمی  ،بین پدر و عموی خود  در هنگام اختلافنماز   هایساااتادن ب

نق    ین؛ بناابفا(5/175،  1374الواقادی،  )  ه اساااژدیادمی  نفع«یذ »در این مااجفا خود را    ینوعباه
گیفی از جنم  از کناره اوکفدن  رسااندن پدر، منصاففاسااسای در بفپایی جنم، تلاج بفای به خلایژ

منابع   ازخی  بف   .(4/529،  1389  شااهفی،بفای این مطلب دانسااژ )ری  دلایلیتوان  جمل و... را می
  های عایشاه از جنم به هنگام شانیدن صادای سام  شادنمنصاففاند که در جفیان تاری ی نیز آورده

زبیف بود که نزد عایشاه آمد و قسام خورد و بن، این عبداللهحوأب« و یادآوری هشادار رساول اکفم»
آن را پیشاتف هشادار داده بود   پنجاه شااهد آورد که آن منطقه به نام »حوأب« نیساژ که رساول اکفم 

 (.56،  1402)اسکایی،  

 المالمرتزقان از بیت 3-4-2

نفع بودند  ساوم ذی یهکه تا قبل از شافو  جنم، در زمان خلیفاین دساته از ایفاد کساانی بودند  
قطع شااد. حوااف  در   و این امف با شاافو  خلایژ امیفالمؤمنین  کفدندالمال ارتزاو میو از بیژ

تُ.  باا این بیاان عباار :    15ی  خطباه لَُ ااُ لَنَدَدا مََ َ
تَ اإا ََِ  »َ ااُ َ  مُلََ سَََََ وُ تَ ال ََِ   َ

ما لُءُ و َََ تُ  لَُ ما َََ تَ لَ ا َ  »َ  اللََّ
اقَ عَلَ فَإأَّ فَى  ی َ  مَلِا ضَََ مَةح لَ سَََ مَما رُ عَلَ یالا جَ ا لُ فَالا مَما ضََا یتَ الا

َ
به خدا قساام اگف آن املا  را )  وُ«؛یتَ أ

فا یز   ؛ده باشااندیزها خف یا با آن کنیزنان شااده باشااد،    یهین بف می گفدانم گف چه مهف یابم به مساالمیب
شاتفی  یب یهقیقه اندازد  لم و ساتم موا ی  امور با عدالژ اساژ، کسای که عدالژ او را در موا یگشاا
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المال را کوتاه کفد. این امف باعت شاااد این نفع از بیژهای باطل ذی(؛ دساااژجاد می کندیبفای او ا
 .(135  ،1383  مفید،  ؛1/129  ،1979  )مرنیه،دسته ایفاد منایع خود را در خطف ببینند  

خلفاای قبال اشااااره کفد. شااااهاد بف این توان باه یفمااناداران و والیاان زماان  میاین ایفاد  از بین  
والیان و اساااتانداران زمان عثمان جهژ  البلاغه اساااژ که حواااف  به ن ساااژ نهج یهنام  مطلب،

ابوموسای اشارفی والی کویه    هاآن  ازجملهنامه نوشاتند.   هاو یادآوری بیرژ آن  یگف جلوگیفی از یتنه
پی     ی در جهژ توااریف امیفالمؤمنیناگونهبهی جمل  لشااکفکشاا شاادن از   باخبفبود. او پز از 

ای کاه در گفی او بااخبف شاااادناد و طی نااماه( کاه اماام از ایجااد یتناه145،  1373ریاژ )دینوری،  
مَ   ى»مَلِا عبماللت عَلَ گونه نوشااتند:  یدشااده، اینق  63 یهالبلاغه نامنهج

َ
َُ یأ مَ اِ عُ لَِ ینَ اَلا اِ لَى عبماللت  َِ لَِ 

لَغَ  َِ ما  ََْ مُ فَ ماَ َِ ا  مَّ
َ
سٍ: أ یا لٌ ةَُ  لَکَ َ  عَلَ   ىَُ ََ ََ ا  »َ اَُ مَمَ رَسََََُ لَ یَعَ ََ مُدا یَعَلَ  ىَ« فَإَذَا  َ« َ  اَََََا لََ فَ ا ذَتا َ« فَارا

مُفا مَلِا مَمََ«« اُ نََ  َ  ا ِّا َُ نُ ا مَلِا  ءَرََ  َ  اخا اَ ز  ی قبنبه عبدالله  یفمؤمنانام  یخدا عل یهاز بند)  مَ

ده که هم به ساود و هم به یاز تو به من رسا   یدرود سا ن  پفوردگار و ی( پز از ساتای)ابوموسای اشارف 
جنم محکم  ید. دامن همّژ به کمف زن، کمف  را بفای  تو آیان تو اسااژ، چون یفسااتاده من پیز 

ها و اخطارها از ساوی ن(. این گونه نامهج کیجنم بسا  یو مفدم را بفا یفون آیببند و از ساوراف خود ب
د؛ اما  نفع نبوده باشاانذی جزء ایفادآنها  حتی اگف  دلیلی بف این مدعا باشااد که    تواندیم  حوااف 

طفیی  و مووااع بی  دیدنددر خطف می یفند که منایع خود رابگتوانند ذیل آن دسااته از ایفادی قفار یم
الحدید،  ؛ ابن ابی5/141،  1418،  موسااویات اذ کفده بودند که این خود عین طلب منفرژ اسااژ )

1965  ،14/19.) 
از ایفاد هساتند   دو گفوه  احتمالاً البلاغه  ی نهجهادادهآید که طبق یمبیان شاد به دساژ  ازآنچه

 .اندبفدهکه از جنم جمل نفع 

 یارانکنش 3-5

به   یابییار کسای اساژ که به کنشاگف بفای دساتیا کن  رساانیاری  یهدهندبیان شاد که یاری
به هدف خود نیازمند یارانی    یایتناصاحاب جمل بفای دساژ دیگفیانب. بهدهدیارزشای یاری م ءشای

در هف    بسایار مؤثفیاران  کن   ینتف را در تحقق هدیشاان کمک کنند. مفدم ازجمله مهم آنهابودند که  
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  هاای خطاب و نااماه  توان این مهم را از میاانمی  (404  ،1359،  یگفانتویساااک)  انقلابی هساااتناد.
 دریایژ: نبفد جمل و پز از آن  هنگام  البلاغه،نهج  در  امیفالمؤمنین

که والی بصاافه بف مفدم به دلیل همفاهی با کنشااگفان جمل ساا ژ یهنگامپز از نبفد جمل  
ی به والی بصاافه، واامن ساافزن  او شاایوه  18ی  (، حوااف  در نامه109  ،1417جفداو،  گفیژ )

،  1380  ی،)جرفف   شاااوندرساااان اصاااحاب جمل بودند، متذکف میبفخورد با مفدم بصااافه را که یاری
لَ یفمایند:  باره می(. حواااف  دراین4/143 اِ َِ بَُ   اْ ٍَ مَ نَ ََا بَصَ أَّ اَلا

َ
لَتا أ َ تَلَِ فََِّادَثا ی»َ  اَعا نَسُ اَلا سَ َ  مَغا

لَ  َِ اأَ  َََ س حا َ
اإا َِ ا 

َْ لَ ةا
َ
«؛یأ تا َْ َِ لُ  َُ َ  عَلِا  ََ ا ٍَ اَلا مَ اْ لُلا عُ تا َ  اُحا طان و یگاه شاا یبدان، که بصاافه امفوز جا)  َْ

(. ملاحبه  های آنان بگشایکی ریتار کن و گفه وحشژ را از دلیهاسژ. با مفدم آن به نکشتزار یتنه
َ  عَلِا یفماایناد:  شاااود کاه حواااف  وااامن تاأکیاد بف نیکی گفتاار باا مفدم میمی ََ ا ٍَ اَلا مَ اَْ لا عُ لَُ »اُحا

» تا َْ َِ لُ  ،  1383هاا« یاا هماان مشاااکلا  اساااژ )راغاب،  باه مرناای »باازگشاااایی گفه  «حال عقاده»،  َُ

«یاان  ب  باای این جملاه  همفاه  (.1/341 تا َْ َِ لُ  َُ َ  عَلِا  ََ ا ؛ باه هااآنی  هاادلبفدن تفس از  از بین  »اَلا

رساان یاران باید با ریتار خوب جلب شاود تا همفاه و یاریاهمیژ این موواو  اشااره دارد که قلب کن 
  29ی  نامه(. محتوای  1/139  ،1377  ی،قفشاا ؛  14/33،  1376ی، )شااوشااتف   ی دیگفی نشااوندیتنه

بفای مفدم عفو عمومی را صااادر کفدند، نشااان از آن دارد که نق  مفدم در   نیز که امیفالمؤمنین
 بوده اسژ.  مؤثفرساندن کنشگفان جمل بسیار مهم و یاری

بف اساس الگوی    البلاغه حکایژ از آن دارد کهی نهجهادادهآید که یمبیان شد به دسژ  ازآنچه
 آیند.یمحساب  یار در این نبفد بهین کن تف مهمکنشی گفیماس، مفدم 

 (opponent) مخالف / ضدکنشگر 3-6

  یابی در ب   مبانی نبفی بیان شد که ودکنشگف کسی اسژ که سری دارد تا کنشگف را از دست
. در گیفندیدرواقع نیفوهای م الف با کنشااگف اصاالی در این ب   قفار م ؛ارزشاای بازدارد  ءبه شاای

  شااوند، یآمدن کارزار م وجود به  میدان جنم کسااانی که رویاروی کنشااگف اصاالی قفارگفیته و باعت
  ی ه، گفوهی که تلاج کفدند تا اصااحاب جمل به نتیجیگفدعبار همان واادکنشااگفان هسااتند. به

 آن دارد کهالبلاغه حکایژ از  . بازخوانی عبارا  نهجگیفندیم، در این ب   قفار دل واه خود نفسااند
به   اصاحاب جملبا  شاوند. ایشاان ین وادکنشاگف در نبفد جمل محساوب میتف مهم  امیفالمؤمنین
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های گوناگونی از اند و در حقیقژ واادکنشااگفی هسااتند که کن مقابله کفده  م تلف  هاییوهشاا 
عنوان توان از چند گفوه بهیمالبلاغه حکایژ از آن دارد که . بفرسای عبارا  نهجسافزده اساژایشاان 

 شوند:یمبفرسی   هاگفوهیادکفد؛ در ادامه این    ود کنشگف

گاه 3-6-1  سازی مردم آ

ایشااان   یهنامدر .  کفدندمفدم را از علل م الفژ خود باخبف    ،، با ارسااال نامهامیفالمؤمنین

 اسژ:چنین آمده  البلاغه آورده اسژ،  نهج  هایدر صف اولین نامه  یرو  یدبه مفدم کویه که س
وُ  إَ مُ فََ ماَ َِ ا  مََّ

َ
تُ كَمَ   ى»أ مَُ عا ى تَكُ أَ سَََََ اأَ حَتَّ عََ نَ عُثا ما

َ
بَنُكُتا عَلِا أ خا

ُ
ُُ ا عَلَ یَأ مَ َِ اسَ  ََُّ أَّ ال َِ تَ  ََُ تُ  یَا اَُ تَ فَكُ
نَ  ََ ا

ََْ عُ یح مَلَِ الا َُ َِ ت رَ ةُ َ  الءَ ََِّ لا َِ اأَ  تُ َ  كََ ََِ ا لَ عَتََ َََ
ُ
تُ َ  أ ََِ ا بََ تَما ثَنُ اسََََا كا

ُ
َ أُ سَََََ یلَِ أ ةا

َ
ا فَ ینُ أ تَ  یَنَةَعََ

 ََ  َ
َُ یالا مَ ا الا عََ َْ مَائَ فَوُ حََ را

َ
پز از ساااتاای  پفوردگاار! همااناا شاااماا را از کاار عثماان چناان  )  عُ«؛یعُ َ  أ

گااهی دهم کاه شااانیادن آن چوناان دیادن بااشاااد، مفدم بف عثماان عیاب گفیتناد و من تنهاا کسااای از  آ
طلحه و مهاجفان بودم که او را به جلب رواایژ مفدم واداشاته و کمتف به سافزن  او زبان گشاودم. امّا  

 (.تفین کارشان آن بود که بف او یورج بفند و او را بفنجانند و ناتوان  سازندزبیف، آسان
عنوان یورشگفان  در این نامه ومن بیان جفیان قتل عثمان، نام طلحه و زبیف را به  حواف 

ةَ نماید:  نماید. سااپز حال عایشااه را هنگام قتل عثمان چنین شاافح مییمبیان   »َ  كَاأَ مَلِا عَائَََََ
لَ یَفَ 

ُ
أ ٍِ فََ

ةُ غَضَََََ تََ ایتَ فَلا ََِ تَلُ لُ َ   ََ مٌ  ََ ا تُ  َُ تحَ لََ اسُ غَ   ىمَ ََُّ نَةَ یال تَكا بَنَ ینَ مُسََََا ائَمَ ت لَِ َ  لَا مُجا ََِ لا  ََِ لَِ یلَِ 
 ََ ای به تنم آمده او را کشااتند، آنگاه مفدم عایشااه نیز ناگهان بف او خشاام گفیژ، عدّه)و   لَِ«ت نَ یمُ

(. حواااف  در ادامه حفکژ اصاااحاب جمل را »یتنه« خطاب  اجبار، با من بیرژ کفدندبدون اکفاه و 
ََ یفمایند:  کفده و می تا  َََ اََ ََ ا َ   َْ

َِ لَمُ ا  ََ ا َ   َْ لَ ةا
َ
أ َِ  

لَمَتا ََ ما  ََ  ٍَ نَ جا َْ
أَّ دَارَ اَلا

َ
لَعُ ا أ لَ ی»َ  اَعا ََ عَنا شَ اَلا

مَ 
َ
لَى أ َِ نَعُ ا  سََََا

َ
أ َِ فََ

ََا ُْ اَلا ةُ عَلَى  ََُ َ تا اَلا تَ  امََ َََ تُ عَءَّ َ  یَ   ااَ اَللََّ َََ أا َََ َِ  
كُتا مُ و ادَ عََ ََْ ََ ادَرُ ا  ََِ نَكُتا َ  

»... لَّ گااه بااشااایاد! مادیناه مفدم را  )  َََ بیفون راناد و مفدم نیز بفای سااافکوبی آشاااوب از او   یکپاارچاهآ

سااوی  های خود ایسااتاد. پز بهها بف پایهیاصااله گفیتند. دیگف حوادث آشااوب به جوج آمد و یتنه
 .(یفمانده خود بشتابید و در جهاد با دشمن بف یکدیگف پیشی گیفید، به خواسژ خدای عزیز و بزرگ
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لَ«در عبار :    تربیف امام ََ عَنا شَ اَلا یا ََ تا  َََ ا ََ به مرنای کسای اساژ که سا ژ عصابانی   »

ةُ«و این عباار  در کناار    (9/37،  1375شاااود )مکاارم شااایفازی،  می ََُ َ تا تَ اَلا امََ َََ حکاایاژ از مرفیی    »

  گیفی جنم پز از تبیین چگونگی شااکل  حوااف صااورتی که اصااحاب جمل به مفدم دارد. به

خوانند  ها را جهاد میها را »یتنه« و رویارویی و م الفژ با آنحفکژ آن جمل و ویژگی کنشاگفان آن،
 (.9/326،  1376)شوشتفی،

 روشنگری فتنه جمل 3-6-2

  و  یفمانداران به همفاهی خوی گفان جمل، از روشااانگفی شااا صااایژ یتنهوااامن  حواااف   
نفران مطفح شااد، یذ یفان و پذکن طور که در ذیل همان.  با اصااحاب جمل دعو  کفدند  م الفژ

ی  خطاب به ابوموسای اشارفی وامن بیان بیدارکفدن او از میزان خساار  یتنه  63  یحواف  در نامه
اةَ :  کننادگوناه بیاان میجمال، مفاتاب م االفاژ خود را باا کنشاااگفان جمال این ا الَمَّ ََْ َُّ نَى یَ»َ  لَكَ كُبا ةُ الا

ا َ   ت َْ عَلُ ََ  ُِ كَ ا َ   تنا َْ بُ ما لَ صََ لَّ صََ تَْ
َُ اْ  نََ  َ  خُ ما

َ
لَ«ا أ لََ« َ  اما اْ لا عَ َْ ا فَاعا َْ بَلُ ََ لُ  َّْ َ« فَإَأا یسََ بََ« َ  حَةَّ

لَى غَ  َِ  
حَّ َُ تَ فَتَ ٍِ َ  لَا فَ یكَنَةا

َِّنَ  ىنَ رَحا ٍٍ فَبَالا جَا
ى لَا یلَتُكا َ  ىَُ ائَتٌ حَتَّ َُ تَ  اُ  تلَِّ َ  أَ

َ
الَ أ تَ تَْ لَِ فُیَأٌ َ  اللَّ

الَ  َِ
ُ
تُ لََِّوٌّ مََ  مَُِّو  َ  مَا أ َُّ

یَم« ىَِ َِّمُ أَ َ  السََّ عُلا َ  الا َُ بسایار بزرگی اساژ که باید    یهبلکه حادث؛ )مَا صََ

های ساا ژ و کوهسااتانی آن را های آن را هموار کفد و پیمودن راهبف مفکب  سااوار شااد و ساا تی
ا  را بفدار، اگف همفاهی  پز یکف  را به کار گیف و مالک کار خوی  باج و ساهم و بهفه  آساان کفد.

یا رساتگار شاوی که سازاوار اساژ تو در   یفیمورد ساتای  قفارگ   آنکهیگیف، ببا ما را خوج نداری کناره
  (. ایهای تو را بفآورند و از تو نپفساند که کجا هساتی و به کجا ریتهخواب باشای و دیگفان مسائولیژ

با جنم در ایجاد تفدید بین   حواف  در این نامه وامن بیان اطلا  خود از سا ن ابوموسای دررابطه
اه  باا بیاان »و    دارنادیم  ین امف بااز( او را از ا5/205،  1401ساااپااهیاان کویاه )ابن میثم؛   هاَا الادَّ نَّ ةُ  یا وَ لَک 

( ایزون بف آشاکارساازی هویژ  281،  1415« به مرنای »مصایبژ عبیم و شادید« )سافخسای،  الْکُبْفَی
نماایاد و در صاااف وااادکنشاااگفان قفار حفکاژ نبفد جمال، م االفاژ خود را باا جنام جمال نمودار می

 گیفد.می

 ارسال نامه به سران جنگ 3-6-3
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یی را هاو م الفژ خود به سااافان جمل، نامه  ملامژابفاز   در راساااتای  حواااف همچنین  

ها و همچنین  وااامن یادآوری بیراژ آن  54  ینامهدر  بفای نمونه ایشاااان .  بفای آنهاا ارساااال کفدند
واامن    . حوااف  در این نامهکفدندها ابفاز  جلوگیفی از بفوز جنم، م الفژ خود را با کنشااگفی آن

رَادََُ یفمودند:    شاااان،یادآوری جفیان بیرژ
َ
لِا أ كُعَا مَعَّ َُّ

َِ ا  ى»َ   َِ َُ تَ   و شاااما دو نفف از کساااانی  )  «؛ىمَ

اند پی  از وقع جنم  گفیتهی پرا از راهی که در   هاآن(. ساپز  بودید که مفا خواساتند و بیرژ کفدند
انماید:  منصاافف می َِ تُعَا  اُ تُعَاَُ ت»فَإَأا كُ ائَمَ   ىما نَ یَِ ََ تَ مَلِا  لَى اللَّ َِ ا 

َِ مَا َ  لُ  ََ
«ت لَِ فَارا اگف شااما دو )؛ ٍِ

و در   یاد( باازگفدایادگفیتاهی نفف از روی میال و انت ااب بیراژ کفدیاد تاا دیف نشاااده )از راهی کاه در پ
یانی  بابیفی اصااحاب جمل،  گ کنارهپز از دعو  به   در ادامه حوااف   (.پیشااگاه خدا توبه کنید

انماایناد:  گوناه ابفاز میم االفاژ خود را این ََِ ا  تُعََ اُ أا كُ َِ اَُ ت»َ   تُعََ ارَةَ   ىما ا لَى عَلَ یكََ تُعََ مَلا ََ ما  ََْ ا  یلَِ فَ كُعََ
بَ  َََّ َََ یالس ص عَما نَاركَُعَا الا ََا س َِ اعَةَ َ   ََّ اركَُعَا ال َْ إَظا َِ و اگف در دل با اکفاه بیرژ کفدید خود دانید،  )  ؛ةَ«یلَ 

زیفا این شاما بودید که مفا در حکومژ بف خوی  راه دادید، اطاعژ از من را  اهف و نایفمانی را پنهان  
ب  یعَلَ  یجَرَلْتُمَا ل  یان »بابدر این نامه وامن تأکید بف بیرژ،    (. حواف داشاتید

« دلیل  لَ یکُمَا الساَّ

نماید  عنوان وااادکنشاااگف مرفیی میتفتیب خود را بهدارد و بدینم الفژ خود را بف ایشاااان ابفاز می
 (.281،  تا)نواب لاهیجی، بی

 پاسخگویی و ارشاد 4 -3-6

باا جنام جمال اقااماه   البلاغاه بف م االفاژ امیفالمؤمنینتوان از دل نهجدلیال دیگفی کاه می

و شااابهاا  در خصاااو   پااساااخ حواااف کفد،   باه ساااؤالا   از نبفد  بود.    این جنام  براد 

پاساخ  مثال حواف  در عنوانبه  ؛نمودنددر این حیطه نیز م الفژ خود را ابفاز می  امیفالمؤمنین

 لُنَاَُ که پفساید:    (254حکمژ  )  حوطبنبه حارث
َ
یَلَةٍ«؛  ى»أ ُُ ا عَلَى ضََ جَعَلَ كَا َِّافَ اَلا صَا

َ
ظُلَِ أ

َ
آیا  )  أ

تَ  تَ»یفمودناد:    (؛دانم چنین پناداری کاه من اصاااحااب جمال را گمفاه می ةَنا َُ  »َ ََُّ
َِ ارَ[  ارَثُ ]حََ ا حََ

تَ  َ« فََِّنا َََ ةُنا فَ ا اُ َ« َ  لَتا لَ تََ تُ   لَِّا لََ ةا
َ
الُ ]أ لََ

َ
أ نََ  مَلِا  َِّوَّ فَتَما نََ  الا َ« لَتا لَما ََُّ

لَ  َِ ََِ ا بََ الا نََ   لَتا لَما   َ ]
الُ« لََ

َ
نََ  مَلِا أ ای حاارث! تو زیف پاای خود را دیادی، اماّا باه پیفاموناژ نگااه نکفدی، پز سااافگفدان )  فَتَما
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شادی، تو حق را نشاناختی تا بدانی که اهل حق چه کساانی هساتند  و باطل را نیز نشاناختی تا باطل  
 ی(.گفایان را بدان
این روایژ حکایژ از گفوهی دارد که در جنم به دلیل حیف  و سفگفدانی شفکژ نکفدند.  درواقع

پاسااا ی حکیمانه به او   بود از علژ سااافگفدانی خود پفساااید و حواااف  هاآنحارث که یکی از  

  ی ی متشااکل از جبهههدو جبهبفای تشاا یص حق و باطل بودن   دادند. پاسااخ امیفالمؤمنین

شاان(، مریار شاناخژ حق و باطل  )آن حواف  و یارانم الف  ی  جبههو (  اصاحاب جملان )کنشاگف 
(. به این صااور  14/229،  1375اسااژ نه اشاا ا  و رجال حاوااف در دو جبهه )مکارم شاایفازی،  

 تف نمودند.م الفژ خود را که با کنشگفان جمل بود بفای حارث واو   حوف 

ی  الگو بف اسااس    ،بفرسای موارد چهارگانه یوو همگی حکایژ از آن دارد که امیفالمؤمنین  

ی ایشااان همگی در راسااتای هاکن و    قفارگفیتهدر جایگاه واادکنشااگف    ،در جنم جمل  ،گفیماس 
 مقابله با کنشگفان اصلی اسژ.

 

 نتایج  -4
کاه تماامی وجوه   دهادی. پژوه  حااواااف بف اسااااس الگوی کنشااای گفیمااس نشاااان م1-4
و باازخوانی    قاابال انطبااو اساااژالبلاغاه  جنام جمال در نهج  روی  الگوی گفیمااس بف  یهگاانا شااا 

مهم    یهجنم جمل بف اساس الگوی گفیماس به یهمی روزآمد و خوانشی دقیق از این واقر یهحادث
 .شودمنجف میاسلامی  

الگوی    یهگانوجوه شاا  یههای پفاکنده در خصااو  جنم جمل مطالر. باوجود گزاره2-4
اند.  دادن این نبفد تأثیف داشااتهکه کنشااگفان متفاوتی در رف  دهدینشااان م  خصااو ینگفیماس درا

درواقع    .جزئیا  و چگونگی ریتار و کن  کنشاگفان مؤثف در این رویداد اساژ  یهدهنداین الگو نشاان
 شود.های متفاو  اسژ که به رف داد این روایژ منجف میکنار هم قفارگفیتن و بفآیند کن 

البلاغه کنشاگف اصالی نبفد جمل طلحه و زبیف هساتند که به دنبال رسایدن به از دید نهج  .3-4
، درساژ اساژ که شادهیشاوند. در این جنم که توساط دیگف عوامل طفاحهدیی وارد کارزار جمل می
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حوور قوای او و همچنین همفاهی مفدم بصفه با اصحاب   یمراویه درصحنه حوور نداشته اسژ؛ ول
 .کنندبه هدف یاری می  یدنجمل، ایشان را دررس

سری دارند تا مانع شوند که اصحاب جمل به هدف خود دسژ   حوف  امیفالمؤمنین  .4-4

هادف ایجااد یتناه در ابتادای    ،داردالبلاغاه بیاان میکاه عباارا  نهجیاابناد. در روایاژ جنام جمال چناان
 چون مراویه اسژ.  یاصحنهبوده اسژ. در جمل ابف یاریگف عوامل پشژ  خلایژ حوف 

یاریگفی« عایشه در جمل اسژ. این ابف توان یایژ، نق  »البلاغه میاز عبارا  نهج آنچه.  4-5
در حالی اسااژ که متون تاری ی و دیگف متون حدیثی اشاااره بف این دارند که او از کنشااگفان اصاالی 

 آید.حساب میجنم جمل به
  البلاغه نهجهای بف اساس آنچه بیان شد نمودار نهایی تحلیل کنشی جنم جمل بف اساس داده

 به شکل زیف اسژ:
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 منابع 

ایفان؛ مکتبة المفعشی    -م  ؛ ق البلاغه نهج   شرح م،  1965ید بن هبه الله؛  عبدالحم الحدید،  ابن ابی .1
 .  النجفی

ابوالفداء اسماعیل؛   .2 بیفوالنهایة   و   البدایة ،  و1408ابن کثیف،  لبنان؛ دار    -   ؛ تحقیق علی شیفی؛ 
 یاءالتفاث الرفبی اح

 و.  1401، دیتف نشف کتاب، تهفان، البلاغه نهج   شرح ابن میثم، میثم بن علی؛  .3
 ایفان؛ نشف الشفیف الفوی.  -م  ؛ قالطوال   اخبار ج،  1373دینوری، احمد بن داود؛  .4
  أبی   بن   علی   یرالمؤمنین ام   الإمام   فضائل   فی   الموازنة   و   المعیار   ، ج 1374محمد بن عبدالله؛    اسکایی، .5

 ایفان؛ نشف نی.  -ن ؛ تهفاطالب 
داری:  احمد تمیم  :تفجمه،  نظریه   و   نقد   ادبیات؛   بر   ی ا مقدمه ،  ج 1388اندرو بنژ، نیکولاس رویل؛   .6

 ایفان؛ پژوهشگاه مطالرا  یفهنگی و اجتماعی.  -ن تهفا
 ای؛ تهفان؛ توس. یفیدون بدره  :؛ تفجمهپریان   شناسی ریخت ، ج 1386پفا ، ولادیمیف؛  .7
ایفان؛ مؤسسه    -ن  ؛ تهفاالبلاغه نهج   شرح   و   : ترجمه ج،  1379نقی؛  یعلییض الاسلام اصفهانی،   .8

 . چا  و نشف تألیفا  ییض الإسلام
ایفان؛ دلیل    -  ؛ قمالمبین  البلاغه نهج  معرفة  إلی  المؤمنین  إرشاد   ،ج1380جحاف، یحیی بن ابفاهیم؛   .9

 ما 
 لبنان، مفکز الردیف للدراسا  الإسلامیة.  - ؛ بیفو البلاغة نهج   روائع ،  و1417جفداو، جورج؛  .10
محمدمهدی؛   .11 تهفانالبلاغه نهج   از   پرتوی ،  ج 1380جرففی،  ارشاد    -  ؛  و  یفهنم  وزار   ایفان؛ 

 اسلامی. 
 اندی . ایفان؛ مهف  -ن  ؛ تهفاشناسی روایت ،  ج 1398؛  محمدرواحاجی آقا بابایی،   .12
 جلدی(؛ مصف؛ دار المرارف.  5) الأشراف   أنساب  11959بلاذری، احمد بن یحیی؛  .13
 دار الهجفة. هایفان؛ مؤسس -  ؛ قمالعین و، 1409الففاهیدی، خلیل بن احمد؛  .14
ایفان،    -ن  مبفف قهفمان؛ تهفا  :؛ تفجمهشناسی نشانه   بر   درآمدی ،  ج 1389دینه سن، آنه ماری؛   .15

 نشف پفس 
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؛ تصحی  علی  الخلفاء  یخ تار )   السیاسة   و   الامامة ،  و1410دینوری، عبدالله بن مسلم )ابن قتیبه(،   .16
 شیفی؛ بیفو ؛ دارالاوواء 

  - ن  ؛ تهفاالقرآن   غریب   فی   المفردات ،  ج1383الفاغب الأصفهانی، حسین بن محمد بن مفول؛   .17
 تبه المفتوویه لاحیاء آثارالجرففیه کایفان؛ الم

ناصف؛   .18 بن  علی  نیشابوری،  نیشابوری،  ه البلاغ نهج   اعلام ،  1415سفخسی  عطاردی  تحقیق:  ؛ 
 ایفان؛ وزار  یفهنم و ارشاد اسلامی  -ن یزالله؛ تهفاعز 

 )صبحی صال (؛ قم؛ هجف .   البلاغه نهج  141414یدروی، محمد بن حسین بن موسی؛ س .19
 للنشف ایفان؛ دار أمیفکبیف  -  ؛ تهفانالصباغة   بهج ، 1376شوشتفی، محمدتقی؛  .20
 ؛ بیفو ؛ دارالتفاث الملوک   و   الامم   تاریخ ، 1967طبفی، محمد بن جفیف؛  .21
 ین. الداصولایفان؛ دانشکده  -م  ؛ قاسلام   تاریخ   در   عایشه   نقش ، 1387عسکفی، مفتوی؛  .22
 ایفان؛ مفکز یفهنگی نشف قبله  - ؛ تهفانالبلاغه نهج   مفردات ، 1377اکبف؛ قفشی بنابی، علی .23
القزوینی    محمدکا مایفان؛ انتشارا  السید    -؛ قم  البلاغة نهج   شرح   ،1371قزوینی، محمدکا م؛   .24

 الحائفی. 
هبه .25 بن  سرید  راوندی،  قالبراعة   منهاج و،  1406الله؛  قطب  الربمی    -م  ؛  الله  آیة  مکتبة  ایفان؛ 

 . المفعشی النجفی 
تفجمه:  امروز   تا   باستان   زمان   از   ایران   تاریخ ،  1359آرویدوویر؛    ادوین،  گفانتویسکی .26 ی،  کشاورز ؛ 

 کی سفو؛ تهفان؛ پویم  
 ؛ تهفان؛ روزنگار.ادبی   نقد   و   نظریه   درسنامه ،  1383گفین کیژ، جیل لیبهان؛  .27
  -   بف پایه قفآن، حدیت و تاریخ؛ قم  یرالمؤمنین ام   دانشنامه ،  1389شهفی، محمد؛  محمدی ری .28

 یت دارالحدایفان؛ مؤسسه علمی یفهنگی  
 ایفان؛ مؤسسه دار الهجفه  -م  ؛ قالجوهر معادن   و   الذهب مروج ،  1409مسرودی، علی بن حسین؛  .29
 لبنان؛ دار الرلم للملایین  -  ؛ بیفو  البلاغه نهج   ظِلالِ   ی ف ، 1979؛ محمدجوادمرنیه،  .30
 ؛ متفجم: مهدوی دامرانی، محمود؛ تهفان ایفان؛ نشف نی الجمل ، 1383مفید، محمد بن محمد؛  .31
 الاسلامیة  دارالکتبایفان؛  -ن  ؛ تهفایرالمؤمنین ام   امام   پیام ج،   1375مکارم شیفازی، ناصف؛  .32
 یفکبیف ام ؛ تهفان؛ مؤسسه انتشارا  اسلامی   انقلاب   بر   تحلیل ، 1372؛ منوچهف، محمدی .33
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 . لبنان؛ دار الفسول الاکفم -  ؛ بیفو البلاغه نهج   شرح ، 1418موسوی، عباس علی؛  .34
؛ بیفو ؛  الصحابة   معرفة   فی   الاستیعاب ،  و 1412عبدالله بن محمد بن عبدالبف؛  نمفی، یوسف بن   .35

 دارالجیل 
 ؛ تهفان؛ اخوان کتابچی البلاغه نهج   شرح   ،تابن محمود؛ بی  محمدباقفنواب لاهیجی،  .36
 زادهحسن؛ متفجم:  البلاغة نهج   شرح   فی   البراعة   منهاج   ، و1400الله؛  یبحبهاشمی خویی، میفزا   .37

و   حسن  تهفانمحمدباقفمفهای،  کآملی،  ابفاهیم؛  میانجی،  مصح :   / محقق  تبة  کم  ؛، 
 الإسلامیة 

 ایفان؛ یفهنم و اندیشه.  - ن ؛ تهفاالطبقات ، ج1374الواقدی، محمد بن سرد؛  .38
مزاحم؛   .39 بن  نصف  ین   وقعة ،  1382المنقفی، 
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